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 zحس غرور از کار یک غیرایرانی برای شاهنامه

دکتر محمود حسن آبادی، مترجم اثر نیز در پیشگفتارش 
بر کتاب درباره اینکه چرا این اثر را برای ترجمه انتخاب 
کــرده، نوشته اســت: »سال هاست که هر وقت کتاب 
یا مقالاتی از غیرایرانیان در باب فردوسی و شاهنامه 
می بینم، بر سر شوق و ذوق می آیم و نوعی غرور وجودم 
را فرامی گیرد؛ میلی فراوان تسخیرم می کند تا هر چه 
زودتر آن نوشته را بخوانم؛ و پس از خواندن در صورتی 
که کار، کاری قوی و ارجمند باشد، حس سپاس داری 
و امتنان از نویسنده آن نوشته در دلم جای می گیرد. 
کار کمی نیست؛ یک غیرایرانی بنشیند و وقت صرف 
کند و درباره آن شخصیتی که به او دل بسته ای، و آن 
شاهکاری که شیفته اش هستی، مطلبی بنویسد و او را 
به جهان و جهانیان بیشتر و بهتر بشناساند. ]...[ از این 
کتاب چیزهایی شنیده و یکی دو مقاله در نقد و معرفی 
آن خوانده بودم، اما نخستین بار در سال 2008 )1387(، 
آن را به دست آوردم. خیلی زود خواندم و مقاله ای در 
نقد و معرفی آن به انگلیسی نوشتم و چندی بعد در 
مقاله ای به فارسی، ضمن معرفی مبسوطی از کتاب، 
در باب مسئله منابع فردوسی بحثی کردم و نظر خود 
را اظهار داشتم. از همان هنگام فکر ترجمه این کتاب 
در ذهنم بود و با وجود گرفتاری های بسیار، اندک اندک 

کار ترجمه را پیش بردم و به پایان رساندم.«

 z اما حرف و دغدغه اصلــی این کتاب همان اســت که

نویسنده در مقدمه کتاب آورده است:

»نویسنده در تحقیق حاضر به بررسی سنت شفاهی 
در پیدایش شاهنامه ابوالقاسم فردوسی )شاهنامه؛ 
حدود 1000 م / 400 ه( می پردازد ]...[ برای درک و شناخت 
آنچه همچون میراث به فردوسی رسید و آنچه او خود 
پدید آورد، درک فرایند حاصل از نقش آفرینی و تعامل 
سنت های مکتوب و شفاهی در انتقال حماسه ملی 
کنون سنت مکتوب شاهنامه به گونه ای  ضروری است. تا
گسترده بررسی و تحقیق شده است، اما سنت شفاهی 
عملا ناشناخته باقی مانده است. بنابراین، نویسنده در 
تحقیق حاضر بر نقش سنت شفاهی در محیطی عمدتا 

نوشتاری که شاهنامه در آن پدید آمده است، متمرکز 
خواهد شد. از این رو، سؤالی که در این تحقیق به آن 
توجه خواهد شد، این نیست که آیا فردوسی از منابع 
مکتوب بهره جسته یا از منابع شفاهی، بلکه مسئله 
این است که در پیدایش شاهنامه فردوسی، چگونه 
سنت شفاهی با سنت نوشتاری تعامل داشته است. ]...[

ــم تحقیقات  ــوزدهـ ــر قـــرن نـ ــ از قــــرار مــعــلــوم از اواخـ
شاهنامه پژوهی معطوف به موضوع منابع فردوسی 
بوده است. احتمالا ژول مول، مصحح و مترجم اولیه 
شاهنامه فردوسی، از نخستین کسانی بود که بیان 
داشــت شاهنامه فردوسی بر روایــات شفاهی مبتنی 
است و این روایات، با توجه به ارجاع ها و اشارات خود 
فردوسی به منابعش، به صورت مکتوب حفظ شده بوده 
است. ]...[ نکته قابل توجه این است که مول نظر خویش 
را در باب تأثیر سنت شفاهی بر شاهنامه فردوسی بر 
شواهد درونــی خود شاهنامه مستند و متکی نمود. 

تئودور نولدکه که پژوهش او درباره شاهنامه فردوسی 
کلاسیک و معتبر تلقی  همچنان به عنوان تحقیقی 
می شود، در نظریه مول تشکیک و تردید کرد. او بر آن 
بود که فردوسی تنها از منابع مکتوب بهره جسته است. 
در میان این منابع مکتوب، یک اثر منثور فارسی که ظاهرا 
به خداینامگ بازمی گشت، مهم ترین منبع وی بود؛ 
ارجاع ها و اشاره های فردوسی به روایت های شفاهی 

را طرفا باید امری بلاغی دانست. ]...[
قصد ما این نیست که استدلال کنیم و بگوییم شاهنامه 
فردوسی حماسه ای شفاهی است، بلکه تحقیق حاضر 
بر این فرض بنیان نهاده شده که شاهنامه فردوسی 
یک حماسه مکتوب و ادبی است. شاهنامه فردوسی 
در طرح کلی خود با سایر آثار )موجود( عربی و فارسی 

یکسان است. ]...[
گی های  بدیهی است که شاهنامه فردوسی هم دارای ویژ
گــی هــای شفاهی را در آن  نــوشــتــاری اســت و هــم ویــژ
می توان یافت و هر تلاشی بــرای تقلیل آن به یکی از 
این دو سنت، احتمالا با شکست مواجه خواهد شد. 
از این رو نویسنده حاضر با این فرض مسلم که شاهنامه 
فردوسی حماسه ای است مکتوب، در پی بررسی این 
مطلب است که در شاهنامه فردوسی و حماسه های 
متأخر تا چه اندازه می توان عناصری را یافت که معمولا 

با سنت شفاهی مرتبط هستند.«

 zاین اثر غیر از مقدمات و ضمیمه، 5 بخش اصلی دارد

نویسنده در فصل اول مشکلات روش شناختی سنت 
شفاهی با توجه ویژه به شاهنامه فردوسی و ریشه های 
ح کرده است. در فصل دوم به بررسی نقالی  آن را مطر
به عنوان یک نمونه از سنت های روایی شفاهی ایرانی، 
با نگاهی به تعریف »الگوی اجرای شفاهی« می پردازد 
و در آن مجموعه ای از معیارها را بــرای نشان دادن 
احتمال تأثیر سنت شفاهی بر متن مکتوب می کند. 
در فصل ســوم، قبل از بــه کــار بستن الــگــوی اجــرای 
شفاهی بر شاهنامه فردوسی، با فراهم آوردن برخی 
شواهد بیرونی و درونی از شاهنامه و براساس آن ها، 
به امکان تأثیر غیرمستقیم سنت شفاهی بر شاهنامه 

می پردازد. در فصل چهارم، الگوی اجرای شفاهی را بر 
یکی از داستان های شاهنامه فردوسی به کار می بندد. و 
در فصل پنجم مفاهیم فصل قبل را مطرح می کند. وی 
گر بتوان نشان داد که شاهنامه  ل می کند که ا استدلا
فردوسی تحت تأثیر سنت شفاهی قرار گرفته است، پس 
این سؤال مطرح می شود که چنینی عواملی تا چه حد 

بر حماسه های متأخر تأثیر گذاشته اند؟

 zپژوهشی منصفانه

دکتر محمدجعفر یاحقی، مدیر قطب علمی فردوسی و 
شاهنامه، در مطلبی با عنوان »پژوهشی منصفانه در باب 
شاهنامه« در ابتدای این اثر نوشته است: »در گذشته ها 
هیچ کس نمی پرسید که شاهنامه مأخذ مکتوبی داشته 
یا اساسا فردوسی داستان های شفاهی را به نظم درآورده 
است. ظاهرا برای اولین بار ژول مول اعلام کرد که مبنای 
نظم شاهنامه داستان های شفاهی بوده است. نولدکه 
برعکس اعتقاد داشت شاهنامه از روی منابع مکتوب به 
نظم درآمده است. بعدها اغلب شاهنامه شناسان نظر 
نولدکه را پیش چشم داشتند و تقریبا آن را امری مسلم 
تلقی کردند تا اینکه این اواخر یعنی چندین دهه پیش تر 
خانم اُلگا دیویدسن، شاهنامه شناس آمریکایی، الگوی 
گزاره های قالبی میلمن پری و آلبرت لرد را که براساس 
مطالعه در حماسه های اقوام اولیه پدید آمده بود، پیش 
کشید و بحث از منابع شاهنامه را تازه کرد. نظر خانم 
کنش تند شاهنامه شناسان ایرانی روبه رو  دیویدسن با وا
شد و مقالات متعددی در رد این نظر، ابتدا در نشریات 
خارج از کشور و بعدها در مطبوعات داخلی منتشر شد.

کتاب حاضر به قلم خانم یاماموتو که بر پایه رساله دکتری 
گرم این  وی در دانشگاه لندن نوشته شده است، در گرما
بحث ها در سال 2000 پدید آمد. پژوهشگر این کتاب با 
کوشش و پیگیری مجدانه و محقانه ای این مطلب را پی 
گرفت و با مطالعه ای همه جانبه موضوع را بر پایه اسناد 
درون و برون متنی دنبال کرد و در نهایت به نظریه ای 
میانه رسید به این ترتیب که ”شاهنامه حماسه ای 
است مکتوب، اما ظاهرا به گونه ای غیرمستقیم از سنت 

شفاهی نیز تأثیر پذیرفته است.“«

 درباره کتاب »از شــفاهی تا کتبی« از کومیکو یاماموتو 

که به تحقیق درباره تأثیر داستان های شفاهی بر شــاهنامه پرداخته است

 حماسه ملی ایرانیان 
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شهر و دیوارهای نامطمئنش
کامی یک عاشقانه مرموز از هاروکی مورا

»شهر و دیوارهای نامطمئنش« یکی دیگر از داستان های هاروکی 
کامی، نویسنده نام آشنای ژاپنی، به تازگی به وسیله نشر نیماژ  مورا
که به رغم اینکه زمان  منتشر شده اســت. مجموعه داستانی 
کوتاهی از انتشار جهانی اش می گذرد، بسیار مورد توجه واقع 
شده است. نشر نیماژ در توضیح این کتاب نوشته است شهر و 
دیوارهای نامطمئنش داستانی عاشقانه است درباره جست وجو؛ 
قصیده ای است در بزرگداشت کتاب ها و کتابخانه هایی که این 
گنجینه ها را در خود جای داده انــد، و تمثیلی است برای این 
روزگار غریب. داستان در مرز خیال و واقعیت روایت می شود و 
میان شهر محصور، میان دیوارها و دنیایی که می شناسیم یا 

تصور می کنیم می شناسیم، رفت وبرگشت دارد.
پسر و دختری نوجوان عاشق هم می شوند. دختر به او می گوید 
خود واقعی اش جای دیگری است. شهری محصور میان دیوارها 
که تک شاخ ها در آن جولان می دهند و کتابخانه ها به جای کتاب 

رؤیاهای باستانی دارند و فناوری در آن جایی ندارد.
ــرد، در  ــی شــود؛ مـ گــهــان و به شکلی مــرمــوز نــاپــدیــد م دخــتــر نــا

جست وجوی او، در میان سالی به 
شهر و میان دیوارها می رسد، 
ــه هنوز  ک و دخــتــر را مــی یــابــد 
ــشــان را  هــمــان ســن دیـــدار اول
دارد. همه چیز ظاهرا مطابق 
گفته های دختر است؛ اما پشت 
این نقاب دل فریب، ماجرایی 
کسی حاضر  شــوم خفته. چــه 
اســت بــرای حضور در رؤیایی 
متجسم، سایه اش را رها کند؟

این کتاب در 552 صفحه و با 
قیمت 540هزار تومان روانه بازار 

شده است.

گیر فراموشی فرضیه فرا
روایت 30 سال حبس درون یک آپارتمان

گوآلوسا  گیر فراموشی« نوشته ژوزه ادوآردو آ نشر نیلوفر »فرضیه فرا
را با ترجمه مهدی غبرایی روانه بازار کرده است. ژوزه ادوآردو 
گوآلوسا، نویسنده و روزنامه نگار آنگولایی است که با وجود اینکه  آ
کنون  در زمینه های کشاورزی و جنگل داری تحصیل کرده، تا
بیش از 25 جلد کتاب به چاپ رسانده اســت. تعدادی از آثار 
گیر فراموشی«، »آفتاب پرست ها« و  شاخصش همچون »فرضیه فرا
»خوابدیدگان بی اختیار« به فارسی نیز ترجمه شده اند که از میان 
گیر فراموشی توانسته جایزه معتبر و بین المللی  آن ها فرضیه فرا
کنون  گوآلوسا به ارمغان بیاورد. آثار او تا ادبیات دابلین را برای آ

به بیش از 25 پنج زبان ترجمه شده اند.
گیر فراموشی داستان »لــودو«، زنی پرتغالی مبتلا به  فرضیه فرا
گورافوبیا )نوعی اختلال اضطرابی( است که به همراه خواهر و  آ
شوهرخواهر خود زندگی می کند. هنگامی که شوهرخواهر لودو 
برای انجام مأموریتی کاری به آنگولا اعزام می شود، لودو چاره ای 
ندارد که خواهر و شوهرخواهرش را در این سفر همراهی کند. 
این سفر با آغاز جنبش استقلال آنگولا در سال 1975 هم زمان 
است. در نتیجه آشوب ها و اتفاقاتی که پیرنگ داستان را شکل 
می دهند، لودو به مدت سی سال خود را درون یک آپارتمان 
 محبوس می کند و در این مدت برای بقا با خود و محیط پیرامونش 

می جنگد.
گوآلوسا در این اثر با چیره دستی، تکه های از هم گسیخته داستان  آ
کــرده و در نهایت  را هم زمان با پیشبرد روایــت به هم نزدیک 

ساختاری منسجم و گیرا خلق می کند که باعث 
بــهــت و شگفتی خــوانــنــده اثــر 
مــی شــود. درون مــایــه ایــن اثــر 
را فراموشی تشکیل می دهد. 
ــان  ــن رمـ ــ شــخــصــیــت هــای ای
هـــمـــگـــی دچـــــــار فـــرامـــوشـــی 
شده اند: فراموشی آرمان های 
استقلال، فراموشی آرمان های 
ــیــســم و فــرامــوشــی  ســوســیــال

انسانیت.
ــر در 176صــفــحــه و با  ایـــن اثـ
قیمت 185هزار تومان عرضه 

شده است.

همچون دو قطره آب
برای عاشقان شعر و ترجمه

نشر نیلوفر همچنین »همچون دو قطره آب« را که تأملاتی درباره 
کثر مترجمان  شعر است با ترجمه جواد فرید منتشر کرده است. ا
گر ناممکن نباشد،  و ترجمه پژوهان بر این باورند که ترجمه شعر ا
کاری بسـیار دشـوار اسـت. در ایـن کتـاب، مؤلـف در پـی یافتـن و 
نمایاندن دشواری های ترجمه شعر است. فصل های کتاب بسیار 
متنـوع و گسـترده اند. کتـاب از تاریخچه ترجمه ادبـی در فرانسـه 
شـروع و با گذر از پیشینه ترجمه شـعر در ایران و ترجمه پذیری و 
ترجمه ناپذیـری شـعر، بـر روی برگردان هـای احمـد شـاملو و بیـژن 
الهـی از اشـعار پـل الـوار متمرکـز می شـود و شـیوه ترجمه این دو 
وش هـای ریخت شـکنانه آنتوان برمـان  -مترجم را بـا ر شـاعر
می سـنجد. نقـد ترجمه شـعری از آنـدره بروتـون براسـاس آرای 
کـو، فصـل دیگـری از کتـاب را تشـکیل می دهـد. در  نظـری امبرتـو ا
کتـاب جابه جـا برگـردان اشـعاری از ویکتـور هوگـو، گیـوم آپولینـر، 
گـون، پـل الـوار، آنـدره بروتـون و ایـو  ک پـره ور، لویـی آرا ژان کوکتـو، ژا
بونفـوا بـه قلـم مؤلـف همـراه بـا اصـل اشـعار ارائـه شـده اسـت. در 
کل کتـاب، مؤلـف بـه جـای پرداختـن بـه مفاهیـم انتزاعـی تعریـف و 
تفسیر شعر یا ترجمه آن، کوشیده است از ورای مطالب و تأملات 
ارائـه شـده، دریچـه ای بـر ترجمـه ای پذیرفتنـی از شـعر، بـه ویـژه 
شـعر معاصـر و مـدرن فرانسـه بگشـاید، زیـرا در نهایـت بـر ایـن بـاور 

اسـت کـه ترجمه شـعر، هم چـون 
ر  ا د بر ر سـتو ، د ن شـعر د و سـر
ننـد  ما شـعر  جمه  تر  . نیسـت
هـر ترجمه دیگـری، آمیـزه ای 
؛  ، فـن و هنـر اسـت ز دانـش ا
یـد  جـم با کـه متر یـی  ها هر گو
دارا باشـد یـا در طـول سـال ها 
هـا  ن  نـی بـه آ جما لیـت تر فعا

دسـت یابـد.
این کتاب در 378 صفحه و با 
قیمت 385هزار تومان منتشر 

شده است.

محمدجعفر یاحقی، از 50 سال تجربه آموزش زبان و ادبیات فارسی در جهان گفت

زبان فارسی می تواند دریچه ارتباط ما با دنیا باشد
خادم

دکتر محمدجعفر یاحقی در نشستی با عنوان 
»پنج دهه آموزش زبان و ادبیات فارسی در 

جهان« با مرور خاطراتش از تجربه سال ها 
آموزش زبان فارسی در کشورهای مختلف 
دنیا گفت. این استاد زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاه فردوسی مشهد تجربه آموزش زبان 
فارسی در کشورهای امریکا، ژاپن، فرانسه، 
انگلیس و مراودات فرهنگی با چندین کشور 
دیگر را دارد.این نشست با همت انجمن زبان 
و ادب فارسی ایران در دانشکده ادبیات و 
علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار 
شد. آنچه در ادامه می آید گزیده و چند برش از 

صحبت های اوست.

 z آموزش زبان فارســی، آموزش فرهنگ

ایران است

آمــوزش زبــان فارسی فقط آمــوزش زبان 
به تنهایی نیست، بلکه در مرحله های 
بعدی آموزش ادبیات فارسی و فرهنگ 
ایران هم است. از این رو است که باید آن را 
کم نگیریم. زبان فارسی دریچه خوبی برای 
ارتباط با دنیاست و من خودم مدیون 
زبان فارسی هستم و همین زبان باعث 
شد من سر از گوشه وکنار دنیا دربیاورم.

 z اولین تجربه آموزاندن من دیکته گفتن

بود

من همیشه در مسیر آموختن بوده ام؛ 
هــــم فــــرا مـــی گـــرفـــتـــم و دانــــش آمــــوزی 
مــی کــردم و می کنم و هــم مــی آمــوزنــدم. 
اولــیــن خــاطــره ای کــه از کــار آمــوزانــدن 
دارم به دوران دبیرستان برمی گردد. در 
این دوران کمی درس هــای من بهتر از 
بعضی ها بود، بنابراین هروقت در کلاسی 
از کلاس های پایین تر معلمی نداشتند 
به من می گفتند برو برایشان دیکته بگو یا 
انشاء شان را تصحیح کن. اولین تجربیاتم 
دیکته گفتن بود و فکر می کردم دارم کار 

مهمی می کنم.
تجربه های جدی تر من در دانشگاه و در 
دوران دانشجویی رقم خورد. حدود سال 
1346 هم کلاسی ای داشتم از تانزانیا که 
خیلی علاقه مند بود و در واقع با او حدود 

چهار سال زبان فارسی کار کردم.

 zبا عشق و اعتقاد پیش رفته ام

شمس تبریزی جمله ای دارد که می گوید: 
»اعتقاد و عشق دلیر کند و همه ترس ها 
ببرد.« این جمله سرلوحه کار من بوده 
است. به چیزی اعتقاد داشته باشید و 

با عشق آن را پیش ببرید.

 zبا جزوه نمی شود فرهنگ را منتقل کرد

از کشورهای مختلف برای آمــوزش زبان 
فارسی به قطب علمی دانشگاه فردوسی 
می آمدند. ما بچه ها را نه   فقط در کلاس، 
که آن ها را به جاهای تفریحی هم می بردیم. 
آمــوزش فقط سرکلاس اتفاق نمی افتد. 
ارتباطات بیشتر بیرون از کلاس رسمی 
شکل می گیرد. ارتباطات است که معنی 
فرهنگی دارد و اخلاق و خلق و خوی ما را 
منتقل می کند. با کتاب و جزوه نمی شود 
این ها را منتقل کرد. آموزش رفتاری مهم 

است.

 z خط فارسی در تاجیکستان جنبه سیاسی

پیدا کرده است

خــط فــارســی الان در تاجیکستان یک 
امر سیاسی شده و خیلی نمی شود با آن 
بازی کرد. علتش هم این است که آن ها 
تــصــور می کنند کــه خــط فــارســی دریچه 
نفوذ و حضور ایران در فرهنگ و سیاست 
آن هاست. آن ها این حضور را نامطلوب 
می پندارند. فکر می کنند تاجیکستان 
ــم خــودشــان  ــران. ه ــ ــود قــلــمــرو ایـ ــی ش م
ــا نمی گذارند.  می ترسند و هــم روس هـ
البته روس ها از اول هم سیاستشان این 
بوده که بین کشورهای فارسی زبان تفرقه 

بیندازند تا یکپارچه نباشند. سال های 
اول فروپاشی، این اهتمام صورت گرفت. 
سفیر وقت ما، دکتر شبستری، سفیر عاقلی 
بود، زمینه را برای تغییر خط فراهم کرد. 
چاپخانه فارسی به آنجا بردند و کتاب های 
دبستان و آموزشی را به خط فارسی چاپ 
کردند. دستور دادند به هزینه سفارت ایران 
نوشته های تابلوهای مغازه ها که به خط 
سیریلیک بود به خط خوش نستعلیق 
هم زیر آن بنویسند. مثلا وقتی به خیابان 
رودکی در پایتخت تاجیکستان می رفتید 
خط فارسی را همه جا می دیدید. یک دفعه 
ک  متوجه شدند این خیلی برایشان خطرنا
است که خط فارسی بیاید آنجا. به خصوص 

از لحاظ عقیدتی نگران اند. بنیادگرایی 
اسلامی متأسفانه در آنجا کمی تند است. به 
همین خاطر کمی می ترسند و فکر می کنند 
سر این بنیادگرایی در ایران است. این بود 
که ترسیدند و ریختند شبانه همه تابلوها 
را برداشتند و یک کلمه خط فارسی باقی 
نگذاشتند و کتا ب های فارسی را جمع 
کردند و چند کتاب فروشی ایرانی که آنجا 
بود را هم بستند. باید مدارا کنیم تا کم کم 
خط فارسی را فرابگیرند. سازمان یافته 
ــار را  و رســمــی و دولــتــی نــمــی شــود ایــن ک
کرد. راهش راه مستقیم و سازمان یافته 
 نیست. دارنــد خودشان به مــرور به این

 سمت می آیند.

رادمنش

 از بزرگ تریـن پرسـش های معطـوف بـه شـاهنامه فردوسـی، کشـف منابـع پیشـینی آن اسـت؛ 

گزارش 
خبری

منابعـی کـه ابوالقاسـم فردوسـی از آن هـا بهـره بـرده تـا کاخ بلنـد خـود را برپـا دارد.
بدیهـی اسـت کـه چنیـن اثـری نمی توانـد از خلأ و بی پشـتوانه بـه وجـود آیـد. بـه برخـی از منابـع 
مـورد اسـتفاده فردوسـی اشـاره شـده کـه شـاهنامه منثـور ابومنصـوری مهم تریـن آن هاسـت. 
در هـر حـال گویـا دسـت یافتن بـه نـام تمـام منابـع مـورد اسـتفاده حکیـم تـوس ممکـن و مقـدور 
نیسـت. علاوه بـر منابـع مکتـوب، برخـی شـاهنامه پژوهان بـر ایـن باورنـد کـه فردوسـی در پرداختـن حماسـه خـود 

از داسـتان های شـفاهی هـم اسـتفاده کـرده اسـت.
گـی کتابـی منتشـر کـرده اسـت کـه تحقیقـی  قطـب علمـی فردوسـی و شـاهنامه بـا همـکاری انتشـارات سـخن بـه تاز
اسـت دربـاره منابـع شـفاهی شـاهنامه. »از شـفاهی تـا کتبـی؛ زمینـه شـفاهی حماسـه های ایرانـی: داسـتان گویی 
و شـاعری« اثـر دکتـر کومیکـو یاماموتـو، محقـق ژاپنـی. دغدغـه اصلـی ایـن اثـر ایـن اسـت کـه نشـان دهـد فردوسـی 

بـرای خلـق شـاهنامه علاوه بـر منابـع مکتـوب از داسـتان های شـفاهی هـم اسـتفاده کـرده اسـت.
یاماموتـو تحقیقـش را براسـاس سـه چـاپ از شـاهنامه بـه انجـام رسـانده اسـت: چـاپ ژول مـول در قـرن نوزدهـم، 
کـه در زمـان انتشـار کتـاب پنـج جلـد آن منتشـر شـده  چـاپ برتلـس )مسـکو( و چـاپ جدیـد جلال خالقی مطلـق )

بوده اسـت(.
او علاوه بـر تحقیقـات گسـترده کتابخانـه ای و جسـت وجوی منابـع مختلـف در زبان هـای مختلـف، حتـی بـرای 
درک بهتـر سـنت شـفاهی نقالـی بـه ایـران آمـده و بـا مرشـد ولـی ا... ترابـی دیـدار داشـته و پـای نقالـی او نشسـته 

اسـت. خـود در این بـاره چنیـن می گویـد:
»مرشـد ترابـی از نقـالان برجسـته ایـران اسـت و در کتـاب حاضـر از نقل هـای او بهره هـا گرفتـه ام. ایشـان بـه مـن کـه 

زنـی خارجـی یعنـی نسـبت بـه نقالـی دو برابـر بیگانـه هسـتم، اجـازه داد مجالـس نقالـی او را در قهوه خانـه ای در 
تهران بشـنوم و کمک کرد تا پاسـخ برخی از سـؤال هایم را در باب سـنتی که او بدان تجسـم می بخشـید، دریابم. 

بـدون یاری هـای بی حد وحصـر ایـن افـراد نمی توانسـتم ایـن کتـاب را بنویسـم.«
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